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دیباچهدیباچه

تابستان متفاوت است. تابســتان عجیــب اســت. زمــان بــه کنــدی 
می‌گــذرد. زنبورهــا بــر فــراز گل‌هــا پــرواز می‌کننــد؛ شکم‌هایشــان 
در  خورشــید  طولانی‌انــد.  روزهــا  اســت.  تعطیــل  مدرســه  مُطَــا. 
ــا  ــد هــم، آســمان ت ــی کــه غــروب می‌کن ــدگار اســت و زمان آســمان مان
ــر  ــذار اســت. دیگ ــان می‌درخشــد. تابســتان دوره‌ی گ ســاعت‌ها، همچن
ــه  ــم ب ــوز ه ــتید؛ هن ــاندید، نیس ــان رس ــه پای ــار ب ــه در به ــی ک در مقطع
ــری  ــد داشــت، نرســیده‌اید. خب ــز پیــش رو خواهی ــه در پایی مقطعــی ک
از روزهــای مدرســه‌ نیســت، آخــر هفتــه‌ای هــم در کار نیســت. دوشــنبه 
ــخت  ــد؛ س ــی می‌گذرن ــه آرام ــه ب ــم ب ــی ه ــا از پ ــت. روزه بی‌معناس

ــه خاطــر سپردنشــان. اســت ب
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ــودن. روزهایــی کــه  ــه ب ــدن. روزهــای بیــرون خان ــه مان روزهــای در خان
ــن  ــن دوســتتان، صــرف جســتجوی هفتمی ــه‌ی بهتری ــن خان در زیرزمی
ــری می‌شــوند. روزهــای  ــازی کامپیوت ســکه‌ی مخفــی در صحــرای آن ب
ــری  ــرف یادگی ــه ص ــی ک ــی. روزهای ــای آب ــای بمب‌‌ه ــواره‌ای. روزه ف
ــه صــرف  ــی ک ــت می‌شــوند. روزهای ــب از اینترن ــب و غری کارهــای عجی
امتحــان تمامــی چهــل و ســه طعــم بســتنی در بستنی‌فروشــی می‌شــوند 
و روزهایــی هــم کــه صــرف پیــدا کــردن بهتریــن ترکیــب ممکــن از طعــم 
و قیــف می‌شــوند )شــکر، کیــک، وافِــل؛ ســاده یــا شــکلاتی(. روزهــای 
ــوند؛  ــا می‌ش ــای بازی‌ه ــردن رمزه ــدا ک ــرف پی ــه ص ــی ک ــنا. روزهای ش
ــه در آن،  ــی ک ــد. روزهای ــان کرده‌ای ــا تمامش ــه پیش‌تره ــی ک بازی‌های
بهتریــن دوســتتان بــه ســفر رفتــه اســت و صــرف تماشــای ســریال‌هایی 
می‌شــوند کــه پیش‌ترهــا تماشایشــان کرده‌ایــد، زیــرا نمی‌خواهیــد 
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ــام  ــد انج ــت، کاری جدی ــفر اس ــتتان در س ــن دوس ــه بهتری ــی ک مادام
دهیــد. روزهایــی کــه صــرف ســاختن معجون‌هایــی اســرارآمیز بــا 
ــما را  ــان ش ــه پدرت ــی ک ــوند. روزهای ــپزخانه می‌ش ــود در آش ــواد موج م
ــد. روزهایــی کــه صــرف  ــازی گلــف‌ می‌کن ــه همراهــی‌اش در ب ــور ب مجب
احــداث سرســره‌های آبــی بــرای مورچه‌هــا می‌شــوند. روزهایــی در 
ســالن ســینما، زیــر خنــکای کولــر، کــه صــرف آشــامیدن نوشــابه بــا نــی 
ــرده‌ی ســینما در حــال  ــر روی پ ــز ب ــه چی شــیرین‌بیان می‌شــوند و هم
انفجــار اســت. خــزان، تاریــک و ســرد اســت و بــا نگاهــی بــه گذشــته، 
ــاه  ــی پنج ــد آورد؛ گوی ــر خواهی ــه خاط ــا را ب ــواع روزه ــوع از ان ــاه ن پنج
تابســتان گوناگــون را ســپری کرده‌ایــد. ایــن کتــاب، پیرامــون تابســتانی 

ــگل اســت. در جن
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ــن.  ــن، خــوش اومدی آه، تابستون‌های یاونی ولی! خــوش اومدی
گل‌هــای خودرویــی رو کــه تــو جنــگل شــکوفه داده‌ن، بــو کنیــن! گاوهــا 
ــای  ــا اون گل‌ه ــده‌ن ت ــون دولا ش ــای گرسنه‌ش ــا لب‌ه ــن؛ ب ــو کنی رو ب
ــالا و  ــن؛ ب ــی کن ــدن و قِ ــورت ب ــون، ق ــن، بج ــاقه بِکنَ ــودروو رو از س خ
ــاره بــه دهــن، همیــن  پاییــن، عقــب و جلــو، از دهــن بــه شــیکم و دوب
ــا ایــن کــه گل‌برگ‌هــا و مادگی‌هــا و  جــوری چندیــن و چنــد ســاعت؛ ت
ــره  ــا بالاخ ــخوار و گاوه ــن نش ــن و می‌ش ــه می‌ش ــون تجزی پرچم‌هاش

ــود.  ــدش‌آور ب ــرمنده! چن ــن. ش ــش می‌کن هضم
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ولــی خــب، گل‌هــا اســم‌های قشــنگی دارن! شــکوفه‌ی نخــود و گل 
ــک و گل رُز و  ــال، زالزال ــی. گل پامچ ــره‌ی کوه ــی و ت ــار، گل طاووس خ
البتــه، بنفشــه‌ی ســه‌رنگ کــه بهــش »راحــتِ جــون«، »عشــق در ســکون« 

ــن. ــم می‌گ و »بنفشــه‌ی کوهــی« ه
اگــه دو تــا کتــاب اول ایــن مجموعــه، یعنــی »دو تــا خفــن« و »دو تــا 
خفــن، خفن‌تــر می‌شــوند« رو خونــده باشــین، می‌دونیــن کــه بنفشــه‌ی 
کوهــی، گل‌ خاصیــه. بنفشــه‌ی کوهــی، گل‌ ایالتیــه و اگــه ایــن رو بدونین، 
پــس احتمــالًا ایــن رو هــم می‌دونیــن کــه کندنــش غیرقانونیــه. نــه ایــن 
کــه بندازنتــون زندان‌هــا، ولــی خــب کار ناپســندیه دیگــه. ممکنــه تــوی 

دردســر بیفتیــن.
البتــه، دردســر تــا حــالا هرگــز نتونســته جلــوی ایــن دو تــا رو بگیــره 

ــه. و احتمــالًا هرگــز هــم نمی‌تون
چقدر بنفشه!

مایلز گفت: »یکی‌مون بوی بوقلمون می‌ده.« )مایلز اون راستیه‌ست.(
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نایلز گفت: »چی؟« )نایلز اون یکیه، همون چپیه.(
ــون  ــکرگزاری1. یکی‌م ــام روز ش ــل ش ــون. مث ــت: »بوقلم ــز گف مایل

ــی‌ده.« ــکرگزاری م ــام ش ــوی ش ب
نایلز گفت: »آها. آره. تویی.«

مایلز گفت: »ها؟ از کجا می‌دونی منم؟«
نایلــز بــه چنــد جــای لبــاس مایلــز اشــاره کــرد. »بــه خــودت مریم‌گلی 

و تــره‌ی کوهــی چســبوندی. این‌هــا رو بــه بوقلمــون می‌زنــن دیگــه.«
مایلز گفت: »خب می‌تونستی بهم تذکر بدی!«

»گفتم فقط بنفشه بچسبون.«

راســت می‌گفــت. نایلــز ایــن رو گفتــه بــود. ولــی صبــح زود همــون 
روز، وقتــی وســط جنــگل داشــتن در بــه در دنبــال چنــد تا گل می‌گشــتن 
کــه خودشــون رو باهاشــون اســتتار کنــن، مایلــز فکــر کــرده بــود اگــه یــه 
تنوعــی بــده، باحــال می‌شــه. یــه کــم ســفید. چنــد جــور بنفــش. واســه 
همیــن هــم چنــد تــا مریم‌گلــی و تــره‌ی کوهــی و حتــی چنــد تــا والَــک 
چیــد. حــالا کــه دمــر خوابیــده بــود رو یــه ســطح بنفــش و بــه ســختی 
ــم‌روزی می‌پخــت، داشــت از کارش  ــاب نی ــر آفت نفــس می‌کشــید و زی

پشــیمون می‌شــد.
ــوری  ــرد ج ــعی می‌ک ــد، س ــیمون می‌ش ــز پش ــه مایل ــی ک وقت‌های

رفتــار کنــه کــه انــگار پشــیمون نیســت.
مایلز گفت: »به نظر خودم که خوب شده.«

1- روز شــکرگزاری )Thanksgiving Day( روزیــه کــه هــر ســال بــه خاطــر محصــولات کشــاورزی 

اون ســال، جشــن میگیــرن. چهارمیــن پنجشــنبه‌ی مــاه نوامبــره. از ســنت‌های معــروف ایــن روز 

هــم خــوردن یــه بوقلمــون چــاق و خوشمزســت. به‌بــه! ایــن رو قبــاً یــه جــا نگفتــه بــودم؟ :دی
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ــون  ــده. بوقلم ــم ش ــو ه ــه خوش‌ب ــن ک ــر م ــه نظ ــت: »ب ــز گف نایل
دوســت دارم مــن.«

»پس واسه چی داریم بحث می‌کنیم؟«

»نمی‌دونستم داریم بحث می‌کنیم.«
»تو گفتی من بوی بوقلمون می‌دم!«

ــوی بوقلمــون مــی‌دی. مــن هیچــی  ــز گفــت: »خــودت گفتــی ب نایل
ــم!« نگفت

ــش  ــن الان ــی همی ــزی بگــی، وقت ــن چی ــی همچی »چطــوری می‌تون

ــی؟!« ــزی می‌گ ــه چی ــم داری ی ه
بــه بحثشــون در مــورد ایــن کــه آیــا داشــتن بحــث می‌کــردن یــا نــه، 

دادن. ادامه 
یه جا اون نزدیکی‌ها، یه شاخه شیکست.

یکی شروع کرد به فحش دادن. یکی دیگه زد زیر خنده.
مایلز و نایلز دهن‌هاشون رو بستن.

سرهاشــون رو کــردن زیــر گلُ‌هــا کــه قایــم بشــن. بــالای یــه تپــه‌ی 
ــز  ــز و نایل ــت. مایل ــد داش ــت دی ــا درخ ــد ت ــه چن ــه ب ــودن ک ــو ب کوچول
ســینه‌خیز رفتــن جلــو و تکیــه دادن بــه یــه صخــره‌ی بــزرگ. از اون جــا، 

ــن. ــد بزن ــه رو دی ــتن بیش می‌تونس
و مجله‌هــای  له‌شــده  بــود — قوطی‌هــای  آشــغال  بیشــه  تــو 
ــر  ــودال پ ــه گ ــو ی ــه داشــت ت ــه سویی‌شــرت مچاله‌شــده ک ــوره، ی پاره‌‌پ
ــده‌ی درخــت زده  ــه کنُ ــه از ی ــه ک ــوی کهن ــه چاق ــرو می‌رفــت. ی از گِل ف
ــوب  ــا میخ‌ک ــه‌ی درخت‌ه ــه رو تن ــعار بی‌ادبان ــا ش ــد ت ــرون. چن ــود بی ب

ــودن. شــده ب
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گروهان پاپا 
می‌گه:

با متجاوزها با 
مشت‌هامون 
برخورد می‌کنیم. کنین.نخونین و فرار این‌ها رو می‌گه:گروهان پاپا 

گروهان پاپا 
می‌گه:

احمق‌خان‌ها!نخونین دیگه، 
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ــو جنــگل بلندتــر شــدن. یکــی یــه جــوک لــوس  ســر و صداهــای ت
ــد. ــه خون ــگ بی‌ادبان ــه آهن ــی ی ــرد. یک ــف ک تعری

بعد سه تا پسر، وِرورکنون، با لنگ و لگد وارد محوطه شدن. 
گروهان پاپا.

تشــخیص دو تــا از پســرها از هــم ســخت بــود. شــلوارهای زیتونــی 
یه‌شــکلی پاشــون کــرده بــودن و تی‌شــرت‌های زیتونــی یه‌شــکلی 
ــم  ــکلی رو ه ــی یه‌ش ــی زیتون ــای نظام ــودن و کلاه‌ه ــرده ب ــون ک تنش
گذاشــته بــودن رو کله‌هــای یه‌شکلشــون. )دوقلوهــای همســان بــودن.(

ــن  ــه پســر ســوم: قدبلندتری ــن ب ــز نگاهشــون رو دوخت ــز و نایل مایل
پســر، گنده‌تریــن پســر، پســری کــه داشــت یــه قفــس زنــگ‌زده رو بــا 

دســت چپــش تــاب مــی‌داد.
پســره چنــد تــا مــدال ســنگین ارتشــی چســبونده بــود به تی‌شــرتش. 
مدال‌هــاش یقــه‌ش رو از گردنــش کشــیده بــودن پاییــن و لباســش رو 

آویــزون کــرده بودن. 
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ظاهــرش مضحــک بــود، امــا بقیــه‌ی اعضــای گروهــان پاپــا )هــر دو 
ــب  ــرام طل ــاش احت ــردن. مدال‌ه ــر نمی‌ک ــوری فک ــن ط ــون( ای نفرش
می‌کــردن. اون‌هــا نمــاد قــدرت بــودن. )از یــه حراجــی تــو مرکــز شــهر 

ــا ســه دلار.( یاونــی ولــی، خریــده بودشــون پنــج ت
رهبــر گروهــان پاپــا قفســه رو از یــه شــاخه‌ی کم‌ارتفــاع تــو حاشــیه‌ی 
محوطــه آویــزون کــرد. قفــس تِق‌تــق می‌کــرد و تکون‌تکــون می‌خــورد.

یه چیزی تو قفس بود.
چیزی که توش بود جیغ کشید.

ــرد و چشــم‌هاش رو  ــش رو دراز ک ــز گردن ــالا دم صخــره، مایل اون ب
ــو اون قفســه. ــه چــی ت جمــع کــرد. می‌خواســت ببین
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ــز.  ــه فل ــه جــا شــد و محکــم خــورد ب ــو جــا ب ــره اون ت ــز تی ــه چی ی
ــا  ــدن. یکی‌شــون ب ــا دورش جمــع شــدن و خندی اعضــای گروهــان پاپ
یــه چــوب از لای میله‌هــا بهــش ســیخونک زد. بــاز صــدای جیــغ اومــد، 

ــق و تــوقِ ناشــی از تــرس. ــا هــم تَ یــه کــم هــم پِچ‌پــچ و چنــد ت
نایلز دستش رو گذاشت رو شونه‌ی دوستش. »چیه؟«

»فکر کنم…« مایلز آروم گفت: »…فکر کنم سنجابه.«

یکی از پسرها اون پایین گفت: »سنجاب احمق.«
مایلز گفت:‌ »آره. سنجابه.«

رهبــر گروهــان پاپــا حوصلــه‌ش از ســنجابه ســر رفــت. طــول محوطــه 
ــد  ــرون، بع ــید بی ــت کش ــده‌ی درخ ــو کن ــه رو از ت ــرد، چاقوه ــی ک رو ط

دوبــاره فــرو کــردش همــون تــو.
یه جور علامت بود.

دو تا پسرهای دیگه ساکت شدن.
رهبر به یکی‌شون اشاره کرد.

»پرچم رو ببر بالا، خَندَق.«
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خنــدق گفــت: »بلــه، قربــان. اطاعــت، ســرگرُد بارکیــن.« اســم 
واقعیــش دَنیِــل بــود.

ــن  ــاش بارکی ــش ج ــم واقعی ــه.« اس ــت: »خوب ــن گف ــرگرد بارکی س
بــود. )اگــه دو تــا کتــاب اول ایــن مجموعــه رو خونــده باشــین، احتمــالًا 

ــن.( ــن رو فهمیده‌ای ــه ای ــون دیگ خودت
خنــدق یــه پرچــم تاشــده از کوله‌پشــتیش درآورد. وقتــی از یــه 
درخــت بلــوط بــزرگ رفــت بــالا، پرچمــه رو بــاز کــرد و پهنــش کــرد رو 

ــردن. ــت تماشــاش ک ــا جدی ــا ب ــان پاپ ــزرگ، گروه ــه شــاخه‌ی ب ی
پرچمــه اســکلت ســفید یــه مــار زنگولــه‌دار رو روی یــه زمینــه‌ی کامــاً 

مشــکی نشــون می‌داد.
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ــد گلَ و  ــه لبخن ــز ی ــه‌ها، مایل ــش لای بنفش ــو مخفی‌گاه ــالا ت اون ب
ــالا. ــا از انگشــت‌هاش رو آورد ب ــز داد و دو ت ــل نایل گشــاد تحوی

ــت‌های  ــوک انگش ــت‌هاش، ن ــوک انگش ــا ن ــد و ب ــم خندی ــز ه نایل
ــرد. دوســتش رو لمــس ک

خــب اگــه دو کتــاب اول ایــن مجموعــه رو خونــده باشــین، می‌دونین 
بعــدش قــراره چــه اتفاقــی بیفتــه. اگــر هــم نخونده‌ایــن، قضیــه اینــه: 

قــراره بــه جــاش بارکیــن و دار و دســته‌ش حقــه بزنــن.
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22

جاش گفت: »حضور و غیاب!«
»خندق!«

»قربان!«

»گِل‌گیر!«

»قربان!«

)اسم واقعی گل‌گیر تامی بود.(
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گروهان پاپا همین بود.
اعضــای گروهــان پاپــا از رزم‌آموز‌هــای اردوگاه نعــره و دراز و نشســت 
یاونــی ولــی بــودن؛ یــه اردوگاه نظامــی واســه نوجوون‌هــای مشــکل‌دار 
کــه تــو همیــن جنــگل، چنــد تــا کلیــک اون طرف‌تــر فعالیــت می‌کــرد.

ــا  ــافت رو ب ــی، مس ــی ول ــت یاون ــره و دراز و نشس ــو اردوگاه نع )ت
ــه  ــود ک ــل ب ــادل ۶۲/۰ مای ــک مع ــر کلی ــردن. ه ــک محاســبه می‌ک کلی
می‌شــه ۱۰۹۱ یــارد و اون هــم می‌شــه حــدود ۷۹۰۰ قاشــق چای‌خــوری 

جفــت بــه جفــت چســبیده بــه هــم.(1
ــره  ــه اردوگاه نع ــودن ب ــه، جــاش رو فرســتاده ب پارســال واســه تنبی
ــر  ــو اردوگاه، اکث ــه‌ ت ــار هفت ــد از چاه ــی. بع ــی ول ــت یاون و دراز و نشس
بچه‌هــا »اصــاح« می‌شــدن. نامــه می‌نوشــتن، التمــاس می‌کــردن 

ــل  ــر مای ــم! ه ــنگ‌هامون رو وا بکنی ــه س ــه همیش ــار واس ــه ب ــن اول کار، ی ــن همی ــا بیای 1- آق

ــر  ــانتی‌متر و ه ــه ۴/۳۰ س ــوت می‌ش ــر ف ــر، ه ــه ۹۱/۰ مت ــارد می‌ش ــر ی ــر، ه ــه ۶/۱ کیلومت می‌ش

ــد؟ ــت ش ــر. درس ــه ۴/۲۵ میلی‌مت ــم می‌ش ــچ ه این

گروهان پاپا
انَدُْنیوْانَدُْنیوْگروهان پاپا
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ــل  ــا جــاش مث ــول مــی‌دادن خــوب باشــن. ام ــه و ق ــه برگــردن خون ک
ــدر  ــه، از پ ــود.( بعــد از چاهــار هفت ــر ب ــی بدت ــود. )خیل ــر بچه‌هــا نب اکث
ــو اردوگاه  ــه‌ی تابســتون رو هــم ت ــود می‌شــه بقی ــادرش پرســیده ب و م
بمونــه یــا نــه. امســال برگشــته بــود. بــه عنــوان تنهــا کســی کــه تــو کل 
ــه جــاش لقــب مُرجــو،  ــود، ب ــه اون جــا برگشــته ب ــه ب ــخ، داوطلبان تاری
ــودن  ــه کلاه مخصــوص هــم داده ب ــودن و ی ــی جــوان، رو داده ب ــا مرب ی

بهــش.
ــود؛  ــی ب ــای افتضاح ــی ج ــی ول ــت یاون ــره و دراز و نشس اردوگاه نع
ــی  ــاور داشــت کــه حت ــاً ب ــن عمیق ــی جــاش بارکی شــلوغ و خشــن. ول
افتضاح‌تریــن شــرایط هــم می‌تونــن ارتقــا پیــدا کنــن — یعنــی 
شــلوغ‌تر و خشــن‌تر بشــن — و واســه همیــن هــم دو تــا پــادو 
اســتخدام کــرده بــود و در ازای وفــاداری مطلــق و بی‌قیــد و شرطشــون، 

ــود. ــی داده ب ــی باحال ــای نظام ــون لقب‌ه بهش
ــه  ــا؛ ی ــان پاپ ــده‌ی گروه ــد فرمان ــاش ش ــه ج ــود ک ــوری ب ــن ط ای
دســته یاغــی تــو اردوگاه. پاپــا بــه خاطــر حــرف پ انتخــاب شــده بود — 
»پاپــا« یکــی از بیســت و شــیش تــا حــرف رمزی‌ایــه کــه بــرای بیســت 

ــا  و شــیش تــا حــرف الفبــای بین‌المللــی تلگــراف انتخــاب شــده‌ن. )ب
ــم  ــش ه ــا و ته ــا پاپ ــی‌ره ت ــی شــروع می‌شــه و م ــراوو و چارل ــا، ب آلف
ــه زیــرو.( از طرفــی هــم پ، اولیــن حــرف واژه‌ی »پرقــدرت«  می‌رســه ب
بــود کــه اصلی‌تریــن ویژگــی گروهــان پاپــا بــه حســاب می‌اومــد. 
»گروهــان پاپــا« آهنــگ نظامــی قشــنگی داشــت؛ اگــر هــم »مجموعــه‌ی 

قــدرت« یــا هــر چیــز دیگــه‌ای هــم می‌ذاشــتن، شــبیه ابزارهــای برقــی 
می‌شــد.
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تقریبــاً هــر روز، گروهــان پاپــا یواشــکی می‌اومــدن تــو بیشــه؛ جایــی 
کــه جــاش تــوش بــه دوقلوهــا، اون چیــزی رو نشــون مــی‌داد کــه بهــش 
ــن  ــق معمــول، موضــوع تمری ــروز، مطاب ــن واقعــی«. ام می‌گفــت »تمری

»تســلیحات پیشــرفته« بــود.
ــرون، چــون  ــد رو انداخــت بی ــه داشــت می‌جوی جــاش آدامســی ک

مــزه‌ش کامــاً رفتــه بــود.
گل‌گیــر پرســید: »قربــان؟ می‌خوایــن آدامســتون رو بــردارم و براتــون 

بســته‌بندیش کنــم، قربــان؟«
جاش گفت: »نه. بذار بمونه تا حشره‌ها و راکون‌ها بجونش.«

گل‌گیر گفت: »چشم، بله، درسته، منطقیه، بله، قربان.«
جاش به آدامسش که تو خاک افتاده بود، نگاه کرد.

 یــه سوســک رو تصــور کــرد کــه داره آدامســه رو تــا خونــه‌ش، کــه 
احتمــالًا بــالای یــه تپــه‌ی بلنــده، می‌بــره و بــه زور از ســوراخی کــه 

ــه.  ــردن، رد می‌کن ــوان در ورودی ازش اســتفاده می‌ک ــه عن ب
کل خونــواده‌ی سوســکیش بــا شــوق و ذوق دور آدامســه جمــع 
ــا پنجه‌هــای گازانبری‌شــون یــه تیکــه ازش رو  می‌شــدن و هــر کــدوم ب
ــه.  ــت. هِ ــم نداش ــزه‌ای ه ــچ م ــت هی ــدن. اون وق ــدن و می‌جوی می‌کن
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ــق. سوســک‌های احم
جاش خندید.

بعد یهو جدی شد.
»خبر… دار، احمق‌خان‌ها!«

خبــردار یعنــی »توجــه!« ولــی آخــرش هیــچ کــس نفهمیــد احمق‌خان 
دقیقــاً یعنــی چی.

پسرها صاف وایسادن.
»آزاد، احمق‌خان‌ها.«

پسرها یه کم شُل شدن.
»حالا…« جاش چونه‌ش رو مالید. »دوباره خبر… دار!«

پسرها به سرعت صاف شدن.
جــاش عاشــق ایــن بــود کــه ببینــه ایــن دو تــا رزم‌آمــوز مضطــرب هــر 
ــود دســتورهای نظامــی  چــی می‌گــه رو گــوش می‌کنــن. وقتــی قــرار ب
رو داد بزنــن، جــاش اســتاد بــود. مدرکــش هــم موجــود بــود. کافــی بــود 
یــه نــگاه بــه »راهنمــای تربیــت مربــی در اردوگاه نعــره و دراز و نشســت 
یاونــی ولــی« بندازیــن. جــاش بــا افتخــار می‌گفــت »تنهــا کتابیــه کــه تــا 
ــه از ایــن جــزوه  ــه دون ــود؛ ی حــالا تمومــش کــرده« کــه البتــه کتــاب نب
ســیمی‌ها بــود. )تــازه تمومــش هــم نکــرده بــود.( راهنمــا یــه قســمت 
ــدر  ــدای مقت ــه ص ــای ی ــه ویژگی‌ه ــی!« ک ــم »نعره‌کش ــه اس ــت ب داش
ــازی  ــد. مخفف‌س ــن می‌ش ــش ای ــرّش. مخفف ــرد: قُ ــی می‌ک رو معرف

خیلــی تــو اردوگاه پرطرفــدار بــود.
ق اول قــدرت بــود. جــاش قدرتمنــد بــه دنیــا اومــده بــود. قــدرت تــو 
خونــواده‌ش موروثــی بــود: پــدرش مدیــر مدرســه بــود و پدربزرگــش هــم 
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همیــن طــور. پــدر پدربزرگــش هــم همیــن طــور. پــدر پــدر پدربزرگــش 
ــدر  ــن طــور. پ ــدر پدربزرگــش هــم همی ــدر پ ــدر پ ــن طــور. پ هــم همی
پــدر پــدر پــدر پدربزرگــش خزگیــر بــود، ولــی می‌تونیــن مطمئــن باشــین 
ــاش  ــه روز، ج ــره ی ــوده. بالاخ ــدی ب ــر قدرتمن ــم خزگی ــون ه ــه ایش ک
ــه  ــر مدرس ــودش مدی ــرد و خ ــل می‌ک ــت تبدی ــه واقعی ــرش رو ب تقدی
ــه  ــر، بخــش‌دار مثــاً. ب می‌شــد. شــاید هــم حتــی یــه شــغل پرقدرت‌ت
قــول پدربزرگــش، جــاش دســت‌های یــه مدیــر رو داشــت. پدربزرگــش 
ــدی.  ــدازی. قدرتمن ــودم می‌ان ــاد خ ــن رو ی ــو م ــت: »ت ــش می‌گف به
مقتــدری. پــرزوری. جالبــه کــه چــه چیزهایــی یــه نســل رو رد کــرده‌ن و 

بــه تــو ارث رســیده‌ن.« خلاصــه بلــه دیگــه. جــاش ق رو داشــت.
ــش،  ــول مامان ــه ق ــود. ب ــود. صــدای جــاش رســا ب ــایی ب ر اول رس
ــش،  ــول مامان ــه ق ــاره ب ــود« و دوب ــیده ب ــا کش ــه بارکین‌ه ــده‌ش ب »عرب

ــم.« ــار می‌بین ــاش. دارم اخب ــاش، ج ــاکت ب »س

ش آخــر پخــش بــود، چــون در غیــر ایــن صــورت، مخففــش قــرپ 
در می‌اومــد کــه خــب خیلــی احمقانه‌ســت. پخــش. پرقدرت‌بــودن 
ــران  ــو صــورت دیگ ــد درســت ت ــی نیســت. آدم بای و رســایی صــدا کاف

ــدرت و رســا باشــه! پرق
ــه‌ش رو پخــش  ــا قــدرت و رســایی، جمل ــرد!« جــاش ب »عقــب‌… گ

کــرد.
هر دو تا پسرها پشتشون رو کردن به رهبرشون.

بلــه، شــکی تــوش نبــود: جــاش یــه قُرّش‌گــر بالفطــره بــود. پــدرش 
ــرد و  ــا می‌ک ــی رو تماش ــق نظام ــن مش ــت ای ــه داش ــرد ک ــور ک رو تص
ــش رو  ــه صــورت پدربزرگ ــرد ک ــد تصــور ک ــی‌زد. بع ــد م ــرور لبخن ــا غ ب
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چســبونده باشــن جــای صــورت پــدرش. آخــه یــه ســالی می‌شــد کــه 
از دســت پــدرش عصبانــی بــود. ایــن هــم بــاز اون قدرهــا خــوب نبــود 
ــا  ــودش رو تماش ــه داره خ ــرد ک ــور ک ــودش رو تص ــن خ ــه همی و واس

ــد. ــش اوم ــر خوش ــن تصوی ــی از ای ــه و خیل می‌کن
»به راست… راست!«

رزم‌آموزها چرخیدن به راست.
»به چپ… چپ!«
چرخیدن به چپ.

»بــه راســت… راســت. بــه راســت… راســت. بــه راســت… راســت. بــه 
چــپ… چــپ. عقــب‌… گــرد. عقــب‌… گــرد.«

ــی  ــه. خیل رزم‌آموزهــا دور خودشــون چرخیــدن. جــاش گفــت: »خوب
ــه. از جلــو… نظــام!« خوب

اطاعت کردن.
»بسه!«

اطاعت نکردن.
»بسه!«

باز هم اطاعت نکردن.
»می‌گم بسه، احمق‌خان‌های احمق!«

رزم‌آموز‌هــا یــه کــم مضطــرب بــودن، ولــی دست‌هاشــون رو نیــاوردن 
یین. پا

جاش داشت یه کم بنفش می‌شد.
یه مایکِ سخت سپری شد.

)تــو اردوگاه نعــره و دراز و نشســت یاونــی ولــی، زمــان رو بــا مایــک 
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محاســبه می‌کــردن. هــر مایــک، یــه دقیقــه بــود.(
بالاخره یکی از رزم‌آموزها به حرف اومد.

»ام، قربان؟«
»چیه، خندق؟«

ــت،  ــن نیس ــتش ای ــان درس ــان، فرم ــتش، قرب ــب، راس ــان، خ »قرب

ــان.« قرب
»می‌دونم این نیست، احمق‌خان.«

»البته، قربان. بله، قربان.«
»خندق، برو کنار اون درخت و رو بهش وایسا.«

»کدوم درخت، قربان؟«

»اون.«
»بله، قربان.«

»نزدیک‌تر، خندق، جوری که انگار می‌خوای ببوسیش.«
خندق دماغش رو چسبوند به پوست درخت.

ــگار  ــه!«( »ان ــه!« )قشــنگ همیــن رو گفــت. »هِ رهبرشــون گفــت: »هِ
ــدق.« عاشــق اون درخــت شــد‌ه‌ای، خن

گل‌گیر پوزخند زد.
گل‌گیر گفت: »بهتره مراقب باشه خرده‌چوب‌ نره تو لب‌هاش.«

جاش گفت: »شوخی قشنگی بود، گل‌گیر!«
)شوخی قشنگی نبود.(

جاش گفت: »هِی، خندق! اسم جدیدت اینه! خرده‌چوب!«
خرده‌چــوب گفــت: »ولــی مــن خنــدق رو دوســت دارم.« البتــه 
فهمیــدن حرفــش ســخت بــود چــون مســتقیم رو بــه درخــت گفتــش.




